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  :چكيده
محمود غزنوي يكي از مشهورترين شخصيتهاي دوگانه در تاريخ و ادبيات فارسـي  

 . اي كه چهرة واقعي او در تاريخ با آنچه در آثار ادبي آمده متفاوت است  است، بگونه

ايم ، ابتدا هويت حقيقي و تاريخي سلطان محمود را، به  در اين پژوهش سعي داشته
مشـخص  ، بنيانگذار سلسله غزنويان،  با مراجعه بـه منـابع دسـت اول تـاريخ      عنوان
، در لابلاي متون ادبي و به كاوش درباره انعكاس اين شخصيت؛ و در فصل بعدي سازيم

  .عرفاني تا قرن هشتم هجري، اعم از نظم و نثر، بپردازيم
   

  :كلمات كليدي
  .، عرفان، مدح محمود غزنوي، تاريخ، ادبيات
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  :همقدم
محمود غزنوي كه بود و چگونه توانست چنان در روح و ضمير ديگران تاثيرگذار باشد 
كه تا قرنها بعد از مرگ و برچيده شدن سلطنتش، همچنان ذهن و زبان آنـان را تسـخير   

  كند و هر بار به شكلي متجلي شود؟
اريخ  از چنانكه در طول ساليان سال،  نه تنها مانند  بسياري از  بزرگان و حاكمـان ت ـ 

يادها  نرفت ، بلكه در قلم  شاعران  و نويسندگان بعد از خود بزرگتر و با شـكوهتر جلـوه   
. گر گشت و هرچه از زمان زندگي او دورتر ميشويم اين شكوه و ابهت را بيشتر مي بينيم

تا جايي كه گاه ، رمزي از خداوند ميشود و ماجراي عشق او با اياز ، غلام خاص وي ، بـه  
و تقريبـا  ! ز جذابترين و ماندني ترين ماجراهاي عاشقانه تـاريخ مبـدل شـده اسـت    يكي ا

و .هيچيك از متون عرفاني ما نيست، كه نامي از عشق محمود به اياز به ميان نيامده باشد
گاه، به عنوان سلطاني عادل يا بخشنده و جوانمرد مورد ستايش قـرار ميگيـرد و خلاصـه    

  !يكندهر لحظه به شكلي خود نمايي م
پس ، با توجه به اين كه بخش قابل توجهي از بيشتر آثار ادبي و متون عرفاني مـا بـه   
ذكر سلطان محمود غزنوي اختصاص يافته و تا كنون نيز هيچ تحقيقي در باره آن انجـام  

  .نشده است؛ ضرورت اين كار مشخص ميشود
محمـود، بـه    در اين پژوهش سعي داشته ايم ، ابتدا هويت حقيقي و تاريخي سـلطان 

: عنوان بنيانگذار بزرگ سلسله غزنويان، را با مراجعه به منابع دست اول تـاريخ ، از جملـه  
مشـخص سـازيم ؛ و در فصـل بعـدي بـه      ...تاريخ يميني، تاريخ گزيده، تاريخ گرديـزي و  

كاوش درباره انعكاس اين شخصيت استثنايي ، در لابلاي متون ادبـي و عرفـاني تـا قـرن     
  .عم از نظم و نثر، بپردازيمهشتم هجري، ا

لازم به ذكر است،  متون ادبي تـا قـرن هشـتم مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و همـه         
آنهايادداشت برداري شدند؛ اما در اين مقاله به دليل محدوديت فراوان، مجال آوردن آنها 

  .نبود پس تنها به ذكر يك از هزار،بسنده كرديم
  

  :محمود غزنوي به روايت تاريخ
  :شدن به غازيملقب 

به جنگ چيپـال هيتـال رفـت و او را اسـير      ةاثني و تسعين و ثلاثماي  ةدر محرم سن«
دو [ اما چون عادت هندوان چنان بود كه هـر پادشـاه كـه    . كرد و امان داد و خراج بستد

در دست مسلمانان اسير شود، ديگر پادشاهي او نشايد و گناهش جز با آتش پـاك  ] نوبت
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دريــن جنــگ، غــازي لقــب . دشــاهي بــه پســر داد و خــود را بســوختنشــود، چيپــال، پا
  ).392:1339مستوفي،(»يافت
  

  :ملقب شدن به سلطان
يمـين  . طاق رفت  ةاو منهزم به قلع. يمين الدوله محمود بدين انتقام با او جنگ كرد«

له يمين الدو. او به زينهار بيرون آمد. الدوله محمود قلعه را بعد از محاصره مسخر گردانيد
. او را امان داد و لقب خود سلطان كرد. او را اين لفظ خوش آمد . محمود را سلطان خواند

خلف بن احمد بعد از مدتي مخالفت سلطان محمود آغـاز  . ملك سيستان او را مسلم شد
جرجـان    ةسلطان محمود آگاه شد او را از سيستان بـه قلع ـ . كرد و به ايلك خان پناه برد

  ).392:همان (»تا درگذشتآنجا ميبود .فرستاد
  

  :غزوات سلطان محمود و كسب غنائم
يمين الدوله سلطان محمود بهاطيه و مولتان تا حدود كشـمير صـافي گردانيـد و بـا      

. بعد از مدتي ايلك خان نقض عهد كـرد و بـه جنـگ سـلطان آمـد     . ايلك خان صلح كرد
  ...سلطان او را منهزم گردانيد

احب مولتان رفـت و آن ملـك مسـخر كـرد و بـه      سلطان محمود به جنگ نواشه ص  
سپس ولايت غور در ...اسلام در آورد و صاحب مولتان را بكشت و ديگري را حكومت داد 

هنـدوان بـود و     بهيم كرد كه بتكده  سلطان قصد قلعه... اسلام آمد و مسخر سلطان گشت
از آن . ره بيـاورد نزديك به صـد صـنم از زر و نق ـ  . بيشمار آورد  بر آن مظفر شد و خواسته

مسـجد غزنـه   ]  عمارت[ آن را در وجه . جمله يك صنم را هزار هزار مثقال طلا وزن بود
  ...زر طلا زده بودند] ميخها و زينتها از[ نهاد چنانكه بر درهاي آن بجاي آهن 

و در رجـب  ...در سال سيصد و نود و چهار به جنگ خلف بن احمد به سيستان رفـت  
ولايت و قلاع فراوان مسـخر كردنـد و از   .طان عزم ولايت غنوج كردسال چهارصد و نه سل

برفتند و چندان غنيمت و برده يافتند كه قيمت برده از ده ] دريا كنار[ آن روي غزنين تا 
چون سلطان از قنـوج بـه   ..درم نگذشت و غنيمت به نيمه ميدادند تا در غزنين باز ستانند

در سال چهارصـد و  ... ثر ايشان را به تيغ گذرانيدغزنين رسيد، برايشان شبيخون برد و اك
شانزده فتح سومنات كرد و در سال چهارصد و بيست، بر ملك عـراق مسـتولي شـد و از    

  ...تصرف آل بويه بيرون آورد و به پسر خود مسعود داد
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خوارزم و جرجانيـه را در پـنجم صـفر    . هم درين سال سلطان بر خوارزم مستولي شد
و از آنجا بازگشت و به بلخ آمد، چند وقت آنجا مقـام  ... تصرف كرد سال چهارصد و هشت

كرد و ولايت هرات  را بـه اميـر مسـعود داد و او را سـوي هـرات گسـيل كـرد و ولايـت         
در سـال چهارصـد و   ... و ابوبكر قهستاني را با او بفرستاد...گوزگانان را به امير محمد  داد 

سر حد قنوج رسيد بكوره نامي كـه اميـر   ه ن بچو .كه سوي قنوج رودتصميم گرفت  ، نه
از آنجا به قلعة برنه شد و امير آن ... سر حد بود رسول فرستاد طاعت نمود و امان خواست

قلعه هردت بود، بگريخت و قوم خويش را بگذاشت و قوم هردت قلعه حصار كردند چـون  
سان اندر ميان كردنـد  سپاه اسلام اندر رسيدند و اهل حصار آلت و ابهت ايشان بديدند  ك

  . و هزار بار هزار درم و سي پيل بدادند و خويشتن را باز خريدند
مهاون شدند و در آن حصار و صد و هشتاد و پنج فيـل  بگرفتنـد و     و از آنجا به قلعه

  ).390 -398: 1339مستوفي ،...( چندان مال غنيمت يافتند كه وي را قياسي نبود و 
  

  :ديانت سلطان محمود
اي داشته باشد به  تثبيت يافته حكومتود در طي پادشاهيش دريافت براي آنكه محم

و نيز ارتباط با بغداد براي لشـكر كشـيهايي نظيـر    . تاييد قانوني و معنوي خليفه نياز دارد
ق عليه ابوالفتـوح داود بـن خضـر كـه علـي رغـم داشـتن مـذهب          396لشكركشي سال 

نه داشـت، بـه سـلطان كمـك معنـوي      اسماعيلي نسـبت بـه محمـود احساسـات دوسـتا     
به خاطر دين نتوانست تحمل كند كه ابوالفتـوح  ] سلطان [ عتبي گويد كه او . ميبخشيد

در قدرت باقي بماند و شاهد پستي كردار و زشتي اعمال او باشد، اما چون مولتان شهري 
ت نـه  پر ثروت بود به نظر ميرسد دلايل واقعي حمله بدان شهر، ثروتمندي شهر بوده اس ـ

پـاك كـردن قلمـرو غزنويـان از فرقـة اسـماعيليه خصوصـاً بـراي         . غيرت مذهبي سلطان
خشنودي خلفاي عباسي صورت ميگرفت كه در اين زمان از بسياري جهات تحت الشعاع 

در خراسان محمود فرقه كراميـه را بـه آزار   . رقباي فاطميشان در قاهره قرار گرفته بودند
ز سر خودنمايي تاهرتي داعي فاطمي را اعلام كـرد و بـراي   و ا. اسماعيليان تشويق ميكرد

  .خليفه حسنك وزير را كه متهم به ارتباط با فاطميان بود از كار بركنار ساخت
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  :حرص و مال اندوزي سلطان محمود
سلطان محمود حرص مفرطي به جمع مال داشت و با آنكه در اثر فتوحات فراواني كه 

گر كرده بود ذخاير و نفايس و مال بسيار به دسـت آورد دينـاري   در هندوستان و نقاط دي
  .در حق فقرا روا نميداشت

صاحب روضه الصفا راجع به عشق و علاقه سـلطان محمـود بـه مـال و متـاع دنيـوي       
  :چنين ميگويد

گويند كه سلطان قبل از وفات خود به دو روز فرمان داد تا از خزانه، صده هاي درم « 
دينار سرخ و انـواع جـواهر نفـيس و اصـناف منسـوقات كـه در اوقـات        هاي  سفيد و بدره

سلطنت جمع آورده بود حاضر كردند و در صحن صفحة عـريض همـه را بگذاردنـد و آن    
نمود كه به گلهاي ملون از سرخ و زرد و بنفش و غير  صحن در نظر بينندگان بستاني مي

ست و زار زار ميگريست و بعد سلطان به چشم حسرت در آنها  مينگري. ذلك آراسته باشد
از گريه زياد فرمود تا همه به خزانه ببردند و موازي فلسـي از آن همـه جـنس و نقـد بـه      

  .»مستحقي نداد با آنكه ميدانست كه در آن دو روز جان شيرين به صد تلخي خواهد داد
  :صاحب روضه الصفا باز در مورد حرص و آز سلطان محمود چنين ميگويد

مع او رسانيدند كه شخصي در نيشابور مال فراوان دارد آن شخص را به نوبتي به س« 
مـرد متمـول   . چنان مسموع ما شده كه تو مـذهب قرامطـه داري  : غزنين طلبيده و گفت

جواب داد كه من قرمطي نيستم اما خداي ،عزوجل، مرا از متـاع دنيـوي غنـي گردانيـده     
سـلطان امـوال او بسـتد و در بـاب     . هر چه دارم از من بستان، اين نام بر مـن منـه  . است

بـه نقـل از تـاريخ    4ج38: 1336ميرخواند،(»حسن عقيدة  آن مرد فرمود تا نشان نوشتند
  ).ديالمه و غزنويان

سلاطين غزنوي با وجود حرصي كه در مال اندوزي داشتند نتوانسـتند تـا حـد خلفـا     
طي سـالها تجربـه    پيش روند اگرچه فاقد ظرافتهاي شكنجه بودند كه مصادران بغداد در

با وجود اين، مستخرج يا اقرارگير غزنوي كه يابنده ثـروت پنهـاني   . اش داده بودند توسعه
بود تركه، شلاق و آلات شكنجه در اختيار داشت و پشت او دژخيم ايسـتاده بـود كـه در    

وقتـي ميمنـدي ،وزيـر    . صورت عدم موفقيت مستخرج، گـرفتن اقـرار نهـايي ، بـا او بـود     
دارايي خود خلع يد شـد خصوصـاً يكـي از سرسـخت تـرين دشـمنان او را از       محمود، از 

  .سرخس در شمال خراسان براي در دست گرفتن شغل مستخرج به غزنه و گرديز آوردند
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از شش تني كه در پادشاهي محمود، محمـد و مسـعود بـه منصـب صـدارت عظمـي       
جان سپردند و يكي از  گماشته شدند، سه تن آنان از مقام خود بر كنار شدند و به سختي

).                                        66 -68: 1381با سورث ، (. آنان متحمل فضاحت شد و زماني دراز را به زندان نشست
  

  :محمود و اياز
  :آنجا كه سلطان مسعود ميخواهد كسي را به سالاري بر گزيند

و كـاري اسـت و در غيبـت     در علي دايه چه گويد كه مردي محتشم: خواجه گفت « 
خداوند چنان خدمتي كرد كه پوشيده نيست؛ يا اياز كه سـالاري نيـك اسـت و در همـه     

علي سخت شايسته و بكار آمده است؛ وي را شـغلي  : كارها با امير ماضي بوده؟ امير گفت
اياز بس بناز و عزيز آمده است، هر چند . بزرگ خواهيم فرمود،چنانكه با خواجه گفته آيد

سة پدر ماست، از سراي دور نبوده است و گرم و سرد چشيده اسـت و هـيچ تجربـت    عط
مدتي بايد كه پيش ما باشد بيرون از سراي تا در هر خـدمتي گـامي   . نيفتاده است وي را

  ).414بيهقي، (»زند و روي را آزموده آيد، آنگاه نگريم و آنچه بايد فرمود بفرماييم
از پگاهي نشاط شراب كرد پس از بار در صفه بار  و روز سه شنبه پنجم شعبان امير« 
و غلامي كه او را نوشتگين نوبتي گفتندي، از آن غلامان كه اميـر محمـود آورده   . نديمان

غلامي چون صد هزار نگار كه زيباتر و مقبـول   _بود بدان وقت كه با قدر خان ديدار كرد 
بـود تـا او را در جملـه غلامـان     صورت تر از وي آدمي نديده بودند و امير محمود فرموده 

خاصه تر بداشته بودند كه كودك بود و در دل كرده كه او را بر روي اياز كشيد كه زيادت 
و چون محمود فرمان يافت،  _و به پوشنگ گذشته شد _از ديدار جلفي و بدارامي داشت 

  ).635:همان(».....فرزندش محمد اين نوشتگين را بركشيد
  

  :س سيماي محمود غزنوي در متون عرفانينمونه هايي از انعكا
  :تمهيدات 

اي كه مجنون ليلي را چه بود و ليلي مجنون را   اگر چنانكه دانسته! دريغا چه ميگويم«
چه، و محمود اياز را چه بود و اياز محمود را چه در دنيا، پس ممكن باشد كه بـداني كـه   

پس احـد  . بوده است و چيستمحمد مر خدا را چه بود و چيست، و احمد مر احد را چه 
عـين  (» با آن سـر همچـون ايـاز بـا محمـود      -صلعم -را با احمد سري است كه مصطفي

  ).231-230:القضات همداني،؟
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سلطان محمود، اياز را دوست دارد و او را بر تخت مملكت بنشاند و ديگران را ! دريغا«
، خـود دانـي كـه ايـن     پس گم كند كه شما اهليت آن نداريد كه مملكت مرا لايق باشيد

اي كه عشق، سلطان است؛ آنجـا فـرود آيـد كـه      كلمه چيست؟ آخر اين كلمه كه شنيده
عشق لايزالي با جان قدس عقد سريّ بسته اسـت كـه جـز عاشـق را از آن ديگـر      . خواهد

  )279:همان(»كس را خبر نباشد
  :انس التائبين

، تا هـيچ عجـب نبايـد؛ هـم     اكنون در اصل و مايه خود مينگر و در فضل و كرم او... «
غـلام روزي در  . سلطان محمود را غلامي بود نام او ايـاز : چنان كن كه غلام  محمود كرد

ايـاز در آن گـاز خيمـه    . پيش محمود استاده بود و محمود او را نيكوييها  بسيار ميگفـت 
سلطان اين همه ثنا تو را ميگويـد و تـو در سـر خيمـه     !  اي غلام: يكي گفت. مينگريست

مـن  : مينگري؟ چرا ادب نگاه  نداري و گوش فراسـخن وي  نـداري؟ غـلام آواز  داد كـه     
گوش نيك  فرا سخن وي ميدارم امـا در آن پـاره نمـد مينگـرم كـه مـرا بـا زان نمـد از         

احمد جام معروف به ژنده پيـل،  (»اند هرچه نه آن است همه محمود است تركستان آورده
199:1368.(  
  :العارفين مناقب

در زمان شيخ ابوالحسن الخرقاني ،رحمه االله عليه، سـلطان سـعيد مسـعود غـازي      ...«
وزرا و اكـابر اركـان   . محمود سبكتكين،رحمه االله عليه، برخاست و قصد زيارت شيخ كـرد 

شـيخ هـيچ     دولت سلطان پيشتر دويدند تا شيخ را از مقدم سلطان اسـلام اعـلام كننـد،   
: حسـن ميمنـدي درآمـد و سـرنهاد گفـت     . رسـيد نگفت تا حدي كه بر در باغچه خانقاه 

حسبته االله براي مصلحت اصحاب و رعايت خاطر سلطان تـا شـيخ، قـدم رنجـه كنـد تـا       
ناموس پادشاهي را خللي نيوفتد، شيخ اصلا از جا نجنبيـد تـا بـر در مقـام رسـيد، وزيـر       

يعـوا  اطيعـوا االله و اط «اي كـه   پيشترك دويد كه اي بزرگ دين در قرآن مجيـد نخوانـده  
چه، عـزّت و تعظـيم اولـوالامر از جملـه واجباتسـت،      ). 4/58(»الرسّول و اولي الامر منكم

» اطيعـوا االله «بـه حضـرت   : شيخ جواب فرمود كـه . فخاصه اين چنين سلطان ولي سيرت
ام تـا بـه    را هنـوز نپرداختـه  » اطيعـوا الرسـول  «ام كه بـا   چنان مستغرق و مستهلك شده

لحال سلطان سر نهاد و مريد مخلص شـد و گريـان از حضـرت    ا چه رسد؟ في» اولوالامر«
  ).251-252:1375افلاكي،(»شيخ بيرون رفتند
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  :طبقات الصوفيه
اين اسـتاد شـما چـه گفتـي؟     : محمود به سرگور بايزيد شد درويشي ديد آنجا گفت«
. ايـن هـيچ چيـز نيسـت    : هركه مرا ديد وي را بنسـوزند محمـود گفـت   : وي گفتي: گفت

يعنـي وي  . نديـد ! نديد اي امير: آن درويش گفت. ي را ديد وي را بنسوزندبوجهل مصطف
برادرزاده بوطالب ديد نه پيغامبر خداي ،صلي االله عليه وسـلم، ورنـه بنسـوختندي شـيخ     

ــت  ــلام گف ــد     : الاس ــد دي ــتان او دان ــي دوس ــد، ك ــده باي ــي دي ــداالله  (»ك ــه عب خواج
  ).334-335:1380انصاري،

ديگر بيگانه تر باشند، هرچند عشق بـه كمـال رسـد،    هر زمان عاشق و معشوق از يك«
  ...بيگانگي بيشتر بود

هرچند كه من در كار تـو زارتـرم،  تـو در    ! يا اياز: روزي محمود وا اياز گفت -حكايت
پندار از من پيشتري، و هرچنـد عشـق مـن و يگـانگي بـا تـو بـه كمـالتر اسـت، از مـن           

  .تري بيگانه
  بيت

 هــر روز بــه انــدوه دلــم شــادتري
  

  در جـــور و جفـــا نمـــودن اســـتادتري
 

 تــرمهرچنــد بــه عاشــقي تــو را بنــده
  

ــري  ــار آزادتــ ــار مــــن اي نگــ   از كــ
 

مرا تقاضاي اين آشنايي بود، و گستاخي بود كه پيش از عشـق بـود، ميـان مـا     ! يا اياز
  .هيچ حجاب نبود، اكنون حجاب بر حجاب است

طلايـه  . لطنت و عـزت خداونـدي  گي بود و تو را س آن وقت مرا ذلت بند: اياز گفت كه
انبساط مـالكي و مملـوكي از پـيش برداشـت ايـن بنـد       . عشق آمد و بند بندگي برگرفت

وي گنجايي نه، و » پس نقطه عاشقي و معشوقي در دايره حقيقي اثبات افتاد. محلول شد
  .يابي؛ الا دلي خالي سوخته عشق اياز چندين ولايت و تدبير و حساب نمي

مه كه تو برميدمي، ساز وصال است، و عشق را از وصال هيچ صـفت  اين ه! يا محمود
  ).161-162: 1376غزالي، ( » چون نوبت وصال . نيست
 

  ):ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير رحمه االله عليه(چشيدن طعم وقت 
چنانك وقتـي  . پدر او عطار بود و بوخير نام بود ودوستدار سلطان محمود بوده است« 

شـيخ، طفـل   . وار او صورت محمود و لشكر او وپـيلان او بنگاشـت  سرايي ساخت جمله دي
. باز گرفت و بوسـعيد همـه االله االله بنوشـت   » اي بازگير براي من خانه] با[يا با«گفت . بود

تـو نـام سـلطان خـويش مينويسـي و مـن نـام        «گفت » اين چرا مينويسي« پدرش گفت



                                               

  345/ سيماي محمود غزنوي از تاريخ تا ادبيات

 

 

و آن همـه  . يمان گشـت پدرش را وقت خوش شد و از آنچ كرده بود پش» سلطان خويش
  )126:1385ابوسعيدابوالخير،(»ها محو كرد و دل بر كار شيخ نهاد نقش

مد  مگر سلطان محمود ميا. نقل است كه در آن وقت كه جوان بود زاهدش گفتندي« 
شـيخ گفـت   » كـاري بكـن  «گفتنـد  . جماعتي نزديك شيخ آمدند. تا مهينه را غارت كند

يعنـي  » ست به پيشاني خواست او باز نتوان نهادسلطان همه عالم چيزي هميخواست د«
عزيزان آنچ ايشـان طلـب نميكننـد    «باري ديگر بازآمدند هزار بار نيكوتر از اول گفت. حق

ــد       ــدن نباي ــف آم ــا ايشــان را تكل ــد ت ــاز بري ــيش ايشــان ب ــد و پ ــي نهي ــر طبق ــما ب ش
  ).189-190:همان(»كرد

  :الارواح روح
و عنـان مركـب سـلطان بگرفـت، محمـود      محمود در شكارگاه بود گدايي در جست «
سخت زدي اما خوش زدي دير بود تا در آرزوي : اي گرم بزد، گدا سر بر آورد، گفت تازيانه

ــولاء كاللهــب للــذهب   ــبلاء لل ــد، ال ــوديم كــه پادشــاهي مــا را بزن ــدين (»آن ب شــهاب ال
  ).513:1368سمعاني،

  :رساله لوايح
عزت بار دادي، اياز بـر حاشـيه بسـاط     چون بر سرير -انار االله برهانه-محمود : فصل«

عزت، بنده وار بر قدم حرمت ايستاده بودي و چشم انتظار گشاده باز چـون در خلوتخانـه   
  .انس درآمدي و بر سرير قرب از ايشان ديگرسان گشتي اياز محمود شدي و محمود اياز

ــت ــازي نيس ــه ب ــر ب ــق اي پس ــار عش  ك
  

ــت    ــلطان اس ــاد س ــف نه ــق وص   عش
 

ــذهبي ــذهب عشــقبوالعجــب م  اســت م
  

ــت    ــان اس ــده يكس ــاه و بن ــدرو ش   ان
 

 شــــاه محمــــود بــــود و بنــــده ايــــاز
  

  كار برعكس شـد  چـه درمـان اسـت    
  

 گشــــت بــــر شــــاه امــــر بنــــده روان
 ).1379:5عين القضات همداني،(

ــت   ــران اس ــل حي ــز عق ــدرين رم   »ان
 

ش اگر محمود اياز را گفتي برو به خدمت ديگري مشغول شو و از ما فـارغ بـا  : فصل«
لعمدي اگر برفتي و فرمان به جاي آوردي در رفتن مصيب بودي يا مخطي؟ آن كس كـه  

  .درين مقام فرمانبرداري نمايد خام است
 گفتي دگري بـين كـنم اي بينـائي

  

  ).22:همان(گر تو دگري چو خويشتن بنمايي
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  :هاي عين القضات نامه
د حتي يبلغ من محبتـه ان يقـول   االله ليحب العب انّ. با عشق درآي تا عجبها بيني.. « 

سلطان محمود در مملكت خود منادي فرمود كه هركـه  . افعل ماشئت فقد غفرت لك: له
من . يكي را بزند عقوبت كنم و لكن اياز خاص از آن ميانه مستثني بود، و همه عالم بداند

  ).64:1عين القضات همداني،ج(»!اين للوجه المليح ذنوب
خود را در فرمان تاختن ديگر است . كه بود تا ازو چيزي آيد مريد ابليس صفت بايد« 

بر فرمان معشوق مطلع بودن ديگر است، و بر ارادت . و خود را ارادت معشوق باختن ديگر
اگر سلطان محمود وا اياز گفتي كه برو، خدمت ديگري كن، و ... معشوق مطلع بودن ديگر

  ).75:همان(»برد ناپخته است او برفتي خطا بودي آن كس كه در آن مقام فرمان
  :مصباح الهدايه

حكايتي مشهور است كه وقتي محمود به خلوت قصد وثاق اياز كرد، چون حاضر شد «
پرسـيد كـه ايـن    . ديد كه در برابر اياز پوستيني دريده و كلاهي كهنه بر ميخ آويخته بود

ظـام بخشـيد   كه چون دست دولت مرا در سلك عبيد پادشـاه انت : چيست؟ اياز جواب داد
ز سر من بركشيد و خلعت كرامت درپوشانيد اكنون جهت دفع نسـيان  اين لباس افلاس ا

ام تا هر لحظـه   و منع طغيان كه از لوازم نفس انسان است آن را در مقابله نظر نصب كرده
كـنم و قـدر و مرتبـه خـود را      بدو مينگرم و به تكرير او مذاكره سوالف احـوال خـود مـي   

ام  مه زربفـت كـه از احسـان پادشـاه يافتـه     و به كلاه و كمر مرصع و جا. فراموش نگردانم
مغرور و طاغي نگردم، دانم كه لباس ذاتي من آن است و اين كه اكنون دارم همـه فضـل   

  ).209-210:عزالدين محمود كاشاني،؟(»پادشاه است
  :مثنوي

دادن شاه گوهر را ميان ديوان و مجمع به دست وزير، كـه ايـن چنـد ارزد و مبالغـه     «
او و فرمودن شاه او را كه اكنون اين را بشكن، و گفتن وزير كه ايـن   كردن وزير در قيمت

  ).1099-1100:مثنوي(را چون بشكنم؟ الي آخر القصه
  :حديقه سنايي

  :در ضمن مدح بهرامشاه از جدش محمود بدينسان ياد ميكند
 دست خالي ز عيب و نقص و فضول«

  

ــول   ــدان رسـ ــود و خانـ   ملـــك محمـ
 

ــد ــرون ان  اختايــن ز كعبــه بتــان ب
  

  آن ز بــــت ســــومنات را پرداخــــت 
  

 كعبــه و ســومنات چــون افــلاك
  

ــود وز محمـــد پـــاك     »شـــد ز محمـ
  ).512: 1359سنايي غزنوي،(
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    :الهي نامه
  :حكايت سلطان محمود كه با ديوانه نشست«

ديوانه هردو چشم بر هم نهـاد و محمـود   . محمود غزنوي نزد ديوانه مجذوبي بنشست
. براي آنكه روي تـرا بيـنم  : ه چرا چشم بر هم نهادي؟ گفتشكسته خاطر شد و پرسيد ك

روي خـود راهـم   : محمود برآشفت كه چگونه لقاي شاه عالم را روا نميداري؟ ديوانه گفت
  .نميخواهم ببينم

بـــدو گفتـــا لقـــاي شـــاه عـــالم   
  

ــم    ــود ه ــت آن خ ــداري روا؟ گف   نمي
  

  

وا نيست   چو خود بيني درين مذهب ر
  

  اگر غيـري ببينـي جـز خطـا نيسـت      
  

  

! اي محمود: ديوانه گفت.نه من اولوالامرم و اطاعت من بر تو فرض است: محمود گفت
نيكتر بينديش كه تو حاكم نفس خود نيستي و چـون امـر تـو بـر خـود روان نيسـت بـر        

  .ديگري هم اطاعت آن واجب نمينمايد
ينــديش   بــدو ديوانــه گفــت ايــن بــه ب

  

  كه امرت چون روانه نيست بر خويش 
  

 

ــه    ــم روان ــس ه ــر ك ــر دگ ــد ب نباش
  

ــه    ــد آري بهانـ ــول چنـ ــرا مبشـ   مـ
  

  

بعد شيخ خواجگي ظاهر را انتقاد ميكند و ميگويد از اين خواجگي ننگ بايـد داشـت   
  .كه حاصل آن در عمري جمع آوردن مقداري سنگ است

 معنـي مالـك خـويشكسي باشد به
  

  كــه او نــاجي بــود نــه مالــك خــويش 
 

 بـــود مـــردي نكوگـــوي و نكوخـــواه
  

ــدو راه   ــز بــ ــي هرگــ ــد كژيــ   نيابــ
 

ــي ــژي اي مرائ ــه ك ــداني ك ــو مي  چ
  

ــايي؟     ــود را نم ــتي خ ــرا در راس   »چ
  ).238:الهي نامه).(4067-4057(

    

  : مصيبت نامه
همـه مـال او را خـورد و     مـرد . محمود به يكي مال داد و او را سرور عمال خود كرد«

  چرا مال مرا خوردي؟: وقتي شاه فهميد او را فراخواند و گفت. عزلت گزيد
 گفت بر پشتي آن خوردم كه شـاه

  

ــاه    ــن جايگ ــاس اي ــي قي ــال دارد ب   م
 

ــو داري بســي ــدارم هــيچ ت  مــن ن
  

  نيستي چون مـن تـو محتـاج كسـي     
  

 چون بدان محتاج بودم خورده شد
  

ــرده   ــر پشــتي فضــلت ك ــار ب   شــد ك
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 گر ببخشي مي تو داني من كيم؟
  

  ور بگيــري هــم تــو دانــي مــن كــيم؟ 
  

   .شاه خوشدل شد و او را بخشيد
 حجت دين گر سجل مي بايـدت

  

  رحمتــــي دايــــم ز دل ميبايــــدت 
  

 كم نه  اي آخـر ز فرعـون لعـين
  

  
  

  »رحمتش بر زيـر دسـتان مـي ببـين     
  ).205:مصيبت نامه).(1917-1907(

  

    :منطق الطير
خاكبيزي را ديد كه سر برخـاك دارد كـه در   . يك شب محمود بدون سپاه مي رفت«

شاه بازوبند خويش را در ميان كوه خاك او انـداخت  و بـه   . هر جاي كوهي از خاك كرده
  .شبي ديگر باز آمد و او را همچنان مشغول كار ديد. سرعت حركت كرد و رفت

ــافتي  گفــتش آخــر آنچــه دوش آن ي
  

ــالم آ ــراج عــ ــافتيده خــ ــان يــ   ســ
 

 همچنان اين خاك مي بيزي تـو بـاز؟
  

ــاز   ــي ني ــه گشــتي ب ــن ك   پادشــاهي ك
 

 خــاكبيزش گفــت آن زيــن يــافتم
  

ــافتم   ــن ي ــان زي ــي نه ــان گنج   آن چن
 

ــكار ــد آش ــتم ش ــن در دول ــون ازي  چ
  

  تــا كــه جــان دارم مــرا ايــن اســت كــار
 

  :و نتيجه اينكه
ــايدت ــا بگش ــاش ت ــن در ب ــرد اي  م

  

ــا ب   ــاب از راه تــ ــر متــ ــدتســ   نمايــ
  

  

 بسته جز دو چشم تو پيوسـته نيسـت
  ).385:منطق الطير).(3355-3346(

  »تو طلب كن زان كه اين در بسته نيست
  

 
  :تذكرة الاولياء

خلعت خويش را در تو «: نقل است كه وقتي سلطان محمود وعده داده بود اياز را«    
چـون  » واهم داشـت خواهم پوشيدن و تيغ برهنه بالاي سر تو بـه رسـم غلامـان مـن خ ـ    

سـلطان بـراي تـو از    «: محمود به زيارت شيخ آمد، رسول فرستاد كه شيخ را بگوييد كـه 
عطـــار (»غـــزنين بـــدينجا آمـــد، تـــو نيـــز بـــراي او از خانقـــاه بـــه خيمـــه او درآي 

  ).668:1360نيشابوري،
  

  :مرموزات اسدي در مزمورات داودي
 شــاها چــو دمــي روي بــه مقصــود آرم«

  

ــوي ــاز س ــو اي ــد همچ ــود آرمص   محم
 

 پــاي ملخــي چــون بــه ســليمان بردنــد
  

ــه داود آرم    ــر بــ ــور اگــ ــذير زبــ   بپــ
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و بـه هـيچ حـال    » نسواالله فسيهم«كه ] است[ها  و نسيان حق، غايت جمله شقاوت.. 
پوسـتين عجـز و افتقـار در     تكيه بر سلطنت محمودي نكند اياز وقت خويشتن باشـد بـه  

  ).84:1381نجم الدين رازي،(»مينگرد
  

  :  مقالات شمس تبريزي
باشد  برويد همه لشكر،: همايي ديد كه ميپرد، گفت: و همچنين قول سلطان محمود« 

اياز مـن نرفـت؟ باشـد كـه     : اياز را نديد، گفت. چپ و راست دويدند. كه روزي شما باشد
. اي شنيد و زاري، فرود آمد تا ببيند د، اسب اياز را ديد، و نالهسايه هماي براو افتد نظر كر

كني؟ چرا نرفتـي بـه طلـب     چه مي: گفت.ديد زير اسب درآمده، سر برهنه كرده، ميزارد 
تـرا  . آن سـايه جهـت سـايه تـو طلـبم     . سايه هماي؟ گفت هماي من تويي وسايه توست

اي  با سايه او در آميخت، چنان سـايه  بگذارم آن را چه جويم؟ او را كنار گرفت، و سايه او
  .كه هزار هماي در سايه ايشان نرسد

. السطان ظل االله، آخر عالم االله نور در نور، لذت در لذت، فر در فر، كرم در كرم اسـت 
  ).111: 1369، 1شمس تبريزي،ج (»...اين سايه كه ميبينيم همه دنياست

 :كليات شمس تبريزي
  و ماه را همچو آبي ديده در خود آفتاب«

 ).1550بيت:1،ج1378مولانا،(

 
  »چون ايازي ديده در خـود هسـتي محمـود را   

  
  

 ز آسمان شنوم من كه عاقبت محمود«
 )12807بيت:همان(

  »خموش باش كه محمود گشت كار ايـاز 
 

  :هايي از انعكاس سيماي محمود غزنوي در ديوانها نمونه
  :ديوان عسجدي

  :له محمود غزنويقصيده فتح سومنات و مدح عين الدو
 جان مرا غمـت هـدف حادثـات كـرد«

  

ــا عشــق ســوي مــن نظــر التفــات كــرد     ت
  

 حــال مــرا و زلــف پريشــان خــويش را
  

ــرد   ــكلات كـ ــم مشـ ــقي رقـ   در راه عاشـ
 

 تا شـاه خسـروان سـفر سـومنات كـرد
  

  كــردار خــويش را علــم معجــزات كــرد    
 

 آثـــار روشــــن ملكـــان گذشــــته را
  

  دنزديــك بخــردان همــه از مشــكلات كــر 
 

 بزدود ز اهل كفر جهان را بر اهل ديـن
  

  شــكر و دعــاي خويشــتن از واجبــات كــرد
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 محمــود شــهريار كــريم آنكــه ملــك را
 ).1348:27عسجدي،

ــرد     ــات ك ــر مكرم ــد و ب ــر محام ــاد ب   بني
 

  :ديوان عنصري
 اگــر بــه تــرك بكاونــد مشــهد ايلــك«

  

  وگــر بــه هنــد بجوينــد دخمــة چيپــال
  

 وندز خاك تيره خـروش هزيمتـي شـن   
  

  چنانكه زو به زمـين انـدر اوفتـد زلـزال    
  

 ز زخم آن گهر آگين پرنـد مينـا رنـگ
  

  ز گــام آن فــرس مهــر ســم مــاه نعــال 
  

 به ترك جايگهي نيست نا شده رنگـين
  ).1837-1840بيت:1363عنصري،(

 :ديوان مجيرالدين بيلقاني

  »به هند ناحيتي نيست نا شـده اطـلال  
  

  :قصيده مطلع
ــگ نو« ــو رنـ ــهاي رخ تـ ــار گرفتـ  بهـ

  

ــه     ــرار گرفتـ ــويي قـ ــو نيكـ ــر رخ تـ   »بـ
  

 سايه حـق بـوالمظفر انكـه ز تـيغش...«
  

  هســـت جهـــان صـــد ره اعتبـــار گرفتـــه
  

 شاه جهان ارسلان كـه در چمـن ملـك
  

  ...آمـــد ازو شـــاخ فـــتح بـــار گرفتـــه    
  

 دولت او تاج و تخت طغرل و محمـود...
  

ــه    ــار گرفتــ ــاه كامكــ ــف شــ   ...در كنــ
 

 و محمـوديافته محمـود جـاي سـنجر
 ).1357:187مجيرالدين بيلقاني،(

ــوار گرفتــــه  ــاه بزرگــ   »...ملــــك دو شــ
 

  :ديوان قطران تبريزي
  :اي در مدح شاه ابونصر جستان و پسرش ابوالمعالي شمس الدين قصيده
  :مطلع

 باد فروردين به گيتي دركند هر شب سفر«
  گاه رادي آزكاه و گاه كين،دشمن شكار...«

  ردان ميدان روز جنگآن هنر ديدند از او م
  

  »اوفتاده است از سفر كردنش بر گيتي ظفـر  
  لفظ او شكر شكن شمشـير او  لشـكر  شـكر   

  »..كز ملك محمود خيـل خانيـان انـدر كتـر    
 ).111-112:1363قطران،(

  :ديوان سيد حسن غزنوي
  در مدح معزالدوله خسرو شاه پسر بهرامشاه

    :مطلع
 ستانرا ز عارض و لب او شير و شكرج«

  

  »دل را ز طره و رخ او مشك و عنبر است
  

 آن چرخ نصرت محمود غازي خورشيد...«
  

  كو نور ديـن و قـوت شـرع پيمبـر اسـت     
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ــجاع ــه ش ــرو ش ــت خس ــز دول  والا مع
 ).1328:12غزنوي،(

  »...كان شير مرد غازي محمود ديگر است
 

  :ديوان منوچهري دامغاني
  در مدح سلطان مسعود غزنوي

  :مطلع
ــكر زم« ــر لشـ ــداربـ ــوروز نامـ ــتان نـ  سـ

  

  »كرده است راي تاختن و قصـد كـارزار  
  

 پل بر نهادن تو بـه جيحـون نبـود پـل...«
  

  غلُ بود بر نهاده به جيحون بـر اسـتوار  
  

 جز تو نبست گردن جيحون كسي به غـل
  

  و اندر نراند پيل به جيحون درون هـزار 
 

 دو سال يا سه سال بـر ان بـود تـا ببسـت
  

  محمـود نامـدار   جسري بر آب جيحون
 

 در مــدت دو هفتــه ببســتي تــو اي ملــك
  ).41:1381منوچهري،(

 :ديوان مسعود سعد سلمان

  »...به زان هزار بار بر آب جيحون جسري
  

  :قصيده اي با مطلع
 شاه دشمن مال دشمن مال است هميشه«

  

  »مال دشمن و است او را در بزم و رزم يكي
  

 يمين دولت سلطان ماضـي از غـزنين...«
  

  به مدح گويـان بـر وقـف داشـتي امـوال     
 

 غضــايري كــه اگــر زنــده باشــدي امــروز
  

  به شعر من كندي فخـر در همـه احـوال   
 

 به هر قصيده كـه از شـهر ري فرسـتادي
 ).333-1364:334مسعود سعد سلمان،(

ــلال   ــتدي ز زر ح ــار او بس ــزار دين   »...ه
 

  :سوزني سمرقندي
  :در مدح تاج الدين محمود

  :مطلع
 رد نـام نيـك چـو محمـود تاجـدارگست«

  

  »محمــود تــاج شــد و ز احــرار روزگــار
 

ــواختن...« ــاعر ن ــازي ش ــاه غ ــود ش  محم
  

  آيين نهاد و سنت و رسـم و ره و شـعار  
  

ــود و نبــود همــه جهــان  از سرگذشــت ب
  

  ديوان عنصري اسـت ز محمـود يادگـار   
  

 و ز خادمــان مجلــس محمــود تــاج ديــن
  

  مارچون عنصري هزار برآيد به يـك ش ـ 
  

 محمــود ســومنات گشــاي صــنم شــكن
  

  در غــزو ســيگزي بــه ســنان زره گــداز
  

  »...از يك بدست كلك بريـده سـر نـزار    آن مرتبت نيافت كـه محمـود تـاج ديـن
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  )212-1338:213سوزني سمرقندي،(
  :ديوان ابن يمين

  :قصيده اي با مطلع -
 بر مـن در سـعادت و دولـت گشـاد بـاز«

      
  

  »انـدوه ديـر يـاز    گردون پس از مشقتّ و
  

  :خطاب به ممدوح
 اوست  كه حيدر توان محمد مهدي نشان...«
 )109:ابن يمين(

  »...محمود عهد و بنده جهانيش چون اياز
 

  : ديوان انوري
  :در مدح خدام صاحب ناصرالدين طاهربن المظفر

 باز گيرد پس از اين رونق ملك محمـود«
 ).1364:256انوري،(

  »ره تـر از زلـف ايـاز   دهر شوريده تر و تي
 

  :در مذمت شعر و شاعري
ــر عنصــري   چنين شعرند ار نه كي گشتي با شين مهتران« ــود ذك ــا قصــه محم   »منتشــر ب

  ).455:همان(
فرخي، اديب صـابر، ازرقـي هـروي، اوحدالـدين     : همچنين در ديوانهاي شاعراني چون

ديوان عطار . و شيرينليلي و مجنون، هفت پيكر، خسرو :كرماني، همام تبريزي، نظامي در
نيشابوري، بوستان سعدي، فخرالدين عراقي، ناصرخسرو، ديوان سنايي غزنـوي، مثنويـات   
سنايي، سيف فرغاني، ناصر بخارايي، اوحدي مراغي، نيز در كتـاب شـاعران بـي ديـوان،از     

عماره مروزي، ابوذر بوزجاني، اديب طهـري، منشـوري و بسـياري    : بسياري شاعران چون
كه البته .(شده است كه در دربار محمود بوده اند و برخي در وصف او شعر دارندديگر ياد 

  .)براي طولاني نشدن مطالب از آوردن آنها ميپرهيزيم
  

  : نتيجه
بارزترين ويژگي سلطان محمود غزنوي در تاريخ، سلطاني جنگجـو و كشورگشاسـت    

  .  كه پيوسته به فتوحاتش ميافزايد
  :ز تاريخ تا ادبيات دچار دگرديسيهاي فراوان شده است هويت سلطان محمود غزنوي ا

جنگجـويي دلاور،سـلطاني   : وي به عنوان ممدوح بسياري از شاعران ، با صفاتي چـون 
غازي و ديندار كه وسـعت سـرزمينهاي اسـلام را افـزوده اسـت،نيكخو و نيـك سـيرت و        
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اينجاست كه اين مورد ستايش قرار گرفته است و نكته در ! خلاصه يك ممدوح تمام عيار
قبيل مدحها نسبت به دوره هاي قبل، از جمله روزگار حكومت سـامانيان، بسـيار مبالغـه    

  .آميزتر و گزافه تر گشته است
عدالت،بخشندگي و فقير نوازي ، از مهمترين ويژگيهاي سلطان محمـود، خصوصـا در   

  .آثار مدحي است
دارد؛ او با وجـود داشـتن    محمود،در تاريخ، چهره اي حريص و مالدوست و مال اندوز

ذخاير و نفايس بسيار و كسب غنايم فراوان، ديناري، به فقرا نميداد و بسياري از وزيران و 
  .بزرگان دربار خود را به خاطر همين امر از ميان برميدارد

  .دينداري و خداترسي از ديگر ويژگيهاي محمود در ادبيات است
طي پادشاهيش دريافت كه بـراي داشـتن    محمود در: در حاليكه،در تاريخ آمده است

امپراطوري تثبيت يافتـه، نيـاز بـه تاييـد خليفـه دارد و دليـل بسـياري از فتوحـات وي،         
  . ثروتمندي شهر بوده است نه غيرت مذهبي سلطان

  .همچنين ستيز با اسماعيليه از جانب محمود در ادبيات ما انعكاس فراوان دارد
اسـماعيليه خصوصـاً بـراي      مـرو غزنويـان از فرقـه   پاك كردن قل: در تاريخ آمده است

خشنودي خلفاي عباسي صورت ميگرفت كه در اين زمان از بسياري جهات تحت الشعاع 
  .       رقباي فاطميشان در قاهره قرار گرفته بودند

  .بر خود نهاد سلطان محمود غزنوي بود» سلطان«اولين كسي كه در تاريخ ايران لقب 
  .، براي اولين بار از آن اوست»ن غازيسلطا«همچنين؛ لقب 

محمود غزنوي، از معدود شخصيتهايي است كه قهرمان افسانه هاي اديبـان و عارفـان   
  .   گشته و تا خداگونگي پيش رفته است

كه بخش ! ، يكي از پرآوازه ترين غلامان تاريخ است»اياز«غلام خاص سلطان محمود، 
او بـه عنـوان   . رفاني، به خود اختصـاص داده اسـت  اعظمي از ادبيات ما را، به ويژه ادب ع

و عشق محمود به اياز به سمبل عاشقي . معشوق والاي سلطان محمود، معرفي شده است
  . مبدل گشته است 

نام اياز، در كتابهاي تاريخ، بسيار معدود آمده ، آن هم فقط به عنوان يكي از غلامـان  
  .خاص سلطان

احمـد غزالي،بـه عنـوان    » سوانح العشـاق «در » اياز«براي نخستين بار در ادبيات، نام 
  .معشوق سلطان محمود ، ذكر شده است
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نظر ميرسد يكي از مهمترين دلايل افسانه شدن سيماي محمود در ادبيات ما، تـاثير  ب
كلام نافذ و اعجاز اشعار ممدوحان وي باشد كه هم بسيار مبالغه آميز است و هم بيش از 

  .و دين محوري او پرداخته شده است هر چيز به توصيف دينداري
  

  :فهرست منابع
انتشـارات  . تصحيح و اهتمام حسينعلي باستاني راد. ديوان )بي تا( ،ابن يمينفريومدي،  -1

  .كتابخانه سنايي
. تصحيح و توضيح علـي فاضـل  .انس التائبين.معروف به ژنده پيل ،)1368(احمد ،جام ،  -2

  .انتشارات توس
انتشارات دانشگاه . به اهتمام احمد مجاهد. مجموعه آثار فارسي ،)1376(احمدغزالي ،  -3
  .چاپ سوم:تهران
نشـر  . تصحيح تحسين يازيجي. مناقب العارفين ،)1375(،افلاكي العارفيشمس الدين ،  -4

  .چاپ سوم:دنياي كتاب
شركت انتشـارات علمـي و   . به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي ،)1364( .ديوان.انوري -5

  .چاپ دوم:فرهنگي
  .انتشارات اميركبير. تاريخ غزنويان ،)1381(باسورث، ادموند كليفورد -6
انتشـارات  . به كوشش دكتر خليل خطيب رهبـر . تاريخ بيهقي،)1375(بيهقي،ابوالفضل -7
  .مهتاب
   .بي نا. تاريخ ديالمه و غزنويان ،)1336(پرويز،عباس -8
. تصحيح جعفر شـعار . جمه تاريخ يمينيتر ،)1345(جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر -9

  .بنگاه و نشركتاب
انتشـارات  .بـه كوشـش حسـين آهـي    .الصوفيه طبقات،)1380(عبداالله انصاري خواجه -10
  .چاپ دوم:فروغي
روح الارواح فـي  ،)1368(السمعاني، شهاب الدين ابوالقاسم احمد بن ابي المظفر منصور -11

انتشـارات علمـي و   . نجيـب مايـل هـروي   تصـحيح و توضـيح   . شرح اسـماء الملـك الفتـاح   
  .چاپ اول:فرهنگي

  كتابخانه سنايي. به سعي و اهتمام مدرس رضوي. ديوان،)بي تا(سنايي غزنوي -12
چـاپ دانشـگاه   . يه مـدرس رضـوي  تصحيح و تحش. حديقه الحقيقه،)1359(_____ -13
  .تهران
ات انتشـار . نيتصحيح دكتر ناصر الدين شاه حسـي . ديوان ،)1338(سوزني سمرقندي -14

  .اميركبير



                                               

  355/ سيماي محمود غزنوي از تاريخ تا ادبيات

 

 

رس تصحيح و مقدمه محمد تقي مد. ديوان.،ملقب به اشرف)1328(سيد حسن غزنوي -15
  .چاپ اول:انتشارات اساطير.رضوي
مقدمه، تصحيح . حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير. )1384(شفيعي كدكني،محمد رضا -16
  .سخن. ضيحات محمد رضا شفيعي كدكنيو تو

مقدمـه، تصـحيح و   . شيدن طعم وقت، ذكر شيخ ابوسعيد ابـوالخير چ،)1385(_____ -17
  .سخن. ليقات محمد رضا شفيعي كدكنيتع
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  .چاپ اول:خوارزمي
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چـاپ  :انتشارات ابن سـينا . تصحيح و تحشيه شهاب طاهري. ديوان. عسجدي مروزي -20
  .1348.دوم

شـركت انتشـارات علمـي و    . به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي. ديوان. عطار نيشابوري -21
  .1366.چاپ چهارم:فرهنگي

. مقدمـه و تصـحيح و تعليقـات محمـد رضـا شـفيعي كـدكني       .منطق الطير_____ -22
  .1383:سخن

  .1386:سخن. تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني. اسرار نامه_____ -23
  :سخن. تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني. مصيبت نامه_____ -24
 ـ  . تذكره الاولياء_____ -25 . تعلاميبررسي، تصحيح متن، توضيحات از دكتـر محمـد اس

  .1360.چاپ سوم:انتشارات كتابفروشي زوار
انتشـارات كتابخانـه   . به كوشش سـيد محمـد دبيـر سـياقي    . ديوان. عنصري بلخي -26
  .1363.چاپ دوم:سنايي
كتابخانه . با مقدمه و تصحيح و تعليق عفيف عسيران. تمهيدات. عين القضات همداني -27

  .سال؟. چاپ دوم:منوچهري
چاپ :انتشارات منوچهري. تصحيح و تحشيه دكتر رحيم فرمنش. ايحرساله لو_____ -28
  .1379.چهارم
. به اهتمام علينقي منـزوي، عفيـف عسـيران   . نامه هاي عين القضات همداني_____ -29

  .1377:انتشارات اساطير
شرح احوال و نقد و تحليـل آثـار شـيخ فريـد الـدين عطـار       . فروزانفر، بديع الزمان -30

  .1353:دهخدا. نيشابوري
انتشـارات  . از روي نسـخه تصـحيح شـده محمـد نخجـواني     . ديوان. قطران تبريزي -31
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مقدمه آقا ميرزا محمد .زين الاخبار.گرديزي،ابوسعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود -32
  .1315:كتابخانه ادب تهران.خان قزويني
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انتشـارات  .بـه اهتمـام دكتـر عبدالحسـين  نـوايي     .تاريخ گزيـده .مستوفي،حمداالله -34
  .1339:اميركبير

: انتشارات كمـال اصـفهان  . به اهتمام دكتر مهدي نوريان. ديوان. مسعود سعد سلمان -35
  .1364. چاپ اول

چـاپ  : انتشـارات زوار . به كوشش دكتر محمد دبير سياقي. ديوان. ري دامغانيمنوچه -36
  .1381. چهارم

. بـه تصـحيحات و حواشـي بـديع الزمـان فروزانفـر      . فيه ما فيه. مولانا جلال الدين -37
  .1358. چاپ سوم: انتشارات امير كبير

انتشارات . نفربا تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزا. كليات شمس تبريزي_____ -38
  .1378. چاپ چهارم: امير كبير
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